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۳۳۳  

  زاد زمين اخلاقي و پرسش گشودة مورهم

  احمدرضا همتي مقدم

  چكيده 

گرايـي اخلاقـي، كـه     ي مختلفي در طبيعتهارويكرددر سي سال اخير 
رود، پديـد آمـده    گرايي اخلاقي به شمار مي ي واقعها هاز زيرشاخخود 
» گرايـي اخلاقـي پسـيني    طبيعـت « در اين ميان، رويكردترين  مهم. است

در . است كه بر پاية معناشناسي فلسفيِ كريپكي و پاتنم بنـا شـده اسـت   
، اسـتدلالي كـه تيمـونز و    رويكـرد اين مقاله، پس از شـرح كوتـاه ايـن    

از پرسش  است ياند، و در واقع خوانش ن بازسازي كردههورگان عليه آ
  . شود گشودة مور، توضيح داده مي

  واژگان كليدي

گرايـي اخلاقـي، پرسـش گشـودة مـور،       گرايـي اخلاقـي، طبيعـت    واقع 
   . هماني ضروري پسيني اين

  
                                                    

  پژوهشكدة فلسفه تحليلي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(IPM)  ـ تهران؛ دانشگاه آزاد اسلامي
  ).  علوم و تحقيقات ـ تهران واحد(
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  درآمد 

اخلاقي پديـد آمـده و    ۱گرايي هاي مختلفي در طبيعترويكرددر سي سال اخير 
. سياري از فيلسوفان را در حوزة فرا ـ اخلاق به خـود جلـب كـرده اسـت     توجه ب

ارائـه شـده    ۲و اسـتورژن  )۲(، برينك)۱(گرايي كورنل، كه توسط بويد مكتب واقع
، كـه بـراي تبيـين مفـاهيم     است يگرايانة اخلاق است، يكي از اين مكاتب طبيعت

انـواع  (اجنـاس   اخلاقي، از معناشناسي فلسفي كريپكي ـ پـاتنم در مـورد اسـماء    
  . ، استفاده كرده است)۳طبيعي
دربردارندة دو ادعـاي اصـلي زيـر     ۴گرايي اخلاقي پسيني طور كلي طبيعت به
  : است

  . همان هستند ي طبيعي، اينهاي اخلاقي با ويژگيهاويژگي) الف
صورت پسيني قابـل   ي طبيعي، بههاي اخلاقي با ويژگيهاهماني ويژگي اين) ب

  . شناخت است
ي طبيعي دلالت هاگرايان معتقداند واژگان اخلاقي بر ويژگي وه از طبيعتاين گر

يي كـه  هـا است؛ ويژگي ۵ي طبيعيهادارد و ماهيت مدلول واژگان اخلاقي، ويژگي
افزون بر اين، فهم معناي واژگان . شود ي علوم طبيعي بيان ميها هدر بهترين نظري

يت چيزهايي كه اين واژگان اخلاقي، مستلزم دانستن ماهيت مدلول آنها يعني ماه
با يـك ويژگـي   » بودن خوب« از نظر بويد ويژگي. كنند، نيست بر آنها دلالت مي

همان است، يعني اتحاد مصـداقي دارد، اگرچـه معنـاي واژگـان آنهـا       طبيعي اين
  . معناشناسي كريپكي ـ پاتنم است وامداراين نظريه . نيست سان يك

                                                    

۱. naturalism  

۲. Sturgeon  

۳. natural kinds  

۴. a posteriori moral naturalism  

۵. properties  
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۳۳۵  

» ۷دالّ ثابـت « ،۶هماننـد اسـماء خـاص   كريپكي بر آن است كه اسماء اجنـاس  
  : شود دالّ ثابت چنين تعريف مي. هستند

ي ممكن بر شيئي هادالّ ثابت است اگر و تنها اگر در تمام جهان n:   دالّ ثابت
  . كند دلالت كند كه در جهان واقع بر آن دلالت مي

كه اسم جنس است، يك دالّ ثابت است و در تمـام  ، »آب« از نظر كريپكي،
از سـوي ديگـر علـم بـه مـا      . كنـد  ي دلالت مـي سان يكي ممكن بر شيء هانجها

همان است، يعنـي   اين H۲Oپس آب با . است H۲Oآموخته است كه ماهيت آب 
ــن. اتحــاد مصــداقي دارد  همــاني ضــرورتاً صــادق اســت، يعنــي ويژگــي  ايــن اي

»H۲Oآب « هماني پس اين. همان است ضرورتاً اين» بودن آب« با ويژگي» بودن= 
H۲O «هماني آنهـا   با اين حال، اين. است يهماني ضرور از نظر كريپكي يك اين
رو نيازي نيست كاربر خبره و  از اين. و علم آن را به ما آموخته است است يپسين

آگـاه باشـد و    H۲Oهماني آب و  كاربردن واژة آب از اين شايستة زبان، هنگام به
قبـل از پيـدايش شـيمي    . كنـد  ت مـي بداند كه اين دو تعبير بر شيء واحدي دلال

اسـت، امـا ايـن     H۲Oدانسـتند سـاختار شـيميايي آب،     مدرن، كاربران زبان نمـي 
پاتنم بصيرت كريپكي . ناآگاهي بر كاربرد صحيح واژة آب هيچ تأثيري نداشت

 دربارة اسماء اجناس يا انواع طبيعي را بـا طراحـي آزمـايش فكـري معـروف بـه      
"زمين همزاد«

همـاني   ايـن  H۲Oهمـاني آب و   نشـان داد كـه ايـن    تقويت كرد و ۸
رو معنـاي اسـماء اجنـاس بـه عـالم خـارج وابسـته         و از ايـن  است يضروري پسين

   )۳(.است
نقش اوصاف در  همچونكريپكي، نقش اوصاف را در معناي اسماء اجناس، 

از نظر او در اسماء خاص، ممكن است اوصـاف در  . داند معناي اسماء خاص مي
                                                    

۶. proper names  

۷. rigid designator  

۸. twin-earth  
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كـار رود، امـا نيـاز نيسـت      گذاري، براي تثبيت و تعيين مـدلول نـام بـه    مرحلة نام
كـار برنـد، از آن وصـف آگـاه      درستي به بتوانند آن نام را به آنكهكاربران براي 

براي . به اعتقاد كريپكي، در اسماء اجناس نيز اوصاف همين نقش را دارند. باشند
مايعي « ب از طريق وصفگذاري، معناي واژة آ مثال، ممكن است در مرحلة نام

تثبيت و تعيين شود، اما اين وصـف، معنـاي   » مزه و رافع عطش بو، بي شفاف، بي
رو لازم  از ايـن . هنگـام جعـل اسـت    بهواژة آب نيست، بلكه تنها معين تثبيت آن 

طـور صـحيح    نيست كاربران بعدي از اين وصف آگاه باشند تا بتواننـد آن را بـه  
توان مدلول را از طريق  گذاري مي ريپكي، در مرحلة ناممطابق نظر ك. كار برند به

گذاري، نام از  يا اوصاف همراه، تثبيت و تعيين كرد، اما پس از مرحلة نام ۹اشاره
فرد دوم كـه نـام   . شود طريق يك زنجيرة علّي از يك فرد به فرد ديگر منتقل مي

همـان مـدلول   را براي الف كه نام » كند قصد مي« را از فرد نخست شنيده است،
 اين ديدگاه با عنوان. كه فرد اول نام الف را براي آن وضع كرده است كار برد به
گرايـي   شود و بويد و ديگر مدافعان مكتـب واقـع   شناخته مي» نظرية علّي دلالت«

   )۴(.كورنل، آن را مد نظر دارند

  گرايي مكتب كورنل  گرايي اخلاقي پسيني و واقع طبيعت

گرايـي اخلاقـي پسـيني،     رين نظريـه در حـوزة طبيعـت   ت ـ در حال حاضر شـاخص 
تـرين خصوصـيت ديـدگاه بويـد و ديگـر       مهـم . گرايي مكتب كورنل است واقع

خواهنـد خـوب را    آنها نمي. بودن آن است ۱۰»غير تقليلي« ،رويكردمدافعان اين 
آنها  ،خواهند ماهيت مدلول آن را بشناسند؛ به ديگر سخن تعريف كنند، بلكه مي

خواهند بفهمند ماهيت چيزهايي كه  ند بگويند خوب چيست؟ بلكه ميخواه نمي
                                                    

۹. ostension  

۱۰. non-reductive  
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۳۳۷  

تواند نقشي  خواهند بفهمند كه چه ماهيتي مي شود، چيست؟ مي خوب دانسته مي
  . دهيم، بهتر ايفا كند را كه ما عموماً به مفهوم خوبي نسبت مي

كنـد و موجـب    نيازهـاي مهـم انسـاني را بـرآورده مـي      آنچـه به اعتقـاد بويـد   
كه مـا بـه مفهـوم خـوبي      است يشود، نقش ي انساني ميهارفت و رونق فعاليت پيش

از نظر او . كند حال بايد ببينيم چه ماهيتي اين نقش را بهتر ايفا مي. دهيم نسبت مي
شناخت كامل ماهيت خوبي، وظيفة علم است و علـم بـه مـا خواهـد گفـت چـه       

  . ماهيتي بهترين برآورندة اين نقش است
د چيزهاي زيادي وجود دارد كه نيازهاي مهم انساني را برآورده به اعتقاد بوي

در نتيجه او خوبي . شود ي انساني ميهارفت و رونق فعاليت كند و موجب پيش مي
محقَّـق   ۱۱»هـا اي متـوازن از ويژگي  مجموعـه « داند كـه بـا   مي» نوع طبيعي« را يك

  . شود مي
مفهـومي خـوبي   تحليـل  » هـا اي متـوازن از ويژگي  مجموعـه « روشن است كـه 

. گرايانــة معناشــناختي نيســت رو نظريــة بويــد يــك نظريــة تقليــل  از ايــن. نيســت
ي هـا ي اخلاقـي را از نظـر معنـايي، بـه ويژگي    هاويژگي ،گرايانه ي تقليلهاديدگاه

  ارزش لحاظ معنـايي هـم   را به هاتر اين ويژگي دهند و به بيان دقيق طبيعي تقليل مي
   )۵(.دانند مي

ابتناي « ي طبيعي ديگرهاكه بر ويژگي است يبي يك نوع طبيعاز نظر بويد، خو
بـه بيـان ديگـر ارزش اخلاقـي اعمـال وجـوداً       . دارد (supervenience)» وجودي

ي طبيعي آنها و هيچ تغييري در ارزش اخلاقي كارها پديد هابر ويژگي است يمبتن
تنـاء را  ايـن اب . ي طبيعـي آنهـا پديـد آيـد    هـا تغييري در ويژگي آنكهآيد مگر  نمي
  : بندي كرد شكل زير صورت توان به مي

ي اخلاقـي،  هـا ويژگي«:    ي طبيعـي هاي اخلاقي بر ويژگيهااصل ابتناي ويژگي
ي طبيعـي ابتنـاي وجـودي    هـا ي طبيعي هستند، بـر ديگـر ويژگي  هاكه خود ويژگي

                                                    

۱۱. Homoestatic property-cluster  
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باشد،  سان يكشان  ي طبيعيهادارند، به اين معنا كه هر دو چيزي كه تمام ويژگي
به بيان ديگر عدم تمايز . است سان يكشان هم  ي اخلاقيهاتمام ويژگي بالضروره

  »  .دهد را نتيجه مي  ي اخلاقيهاي طبيعي، عدم تمايز ويژگيهاويژگي
 همسـان ي اخلاقـي  هاروشن است كه بر اساس اصل ابتناء، اعمالي كه ويژگي

ه ندارنــد، بلكـه بــالعكس، اعمــالي ك ــ همســاني طبيعـي  هــادارنـد، الزامــاً ويژگي 
دارنـد؛ يعنـي ايـن     همسـان ي اخلاقـي  هـا دارند، ويژگي همساني طبيعي هاويژگي

   )۶(.طرفه است رابطه، يك
گرايي اخلاقي پسيني بازگرديم خواهيم ديد كه  حال اگر به دو ادعاي طبيعت

، .)همـان هسـتند   ي طبيعـي، ايـن  هـا ي اخلاقي با ويژگيهاويژگي] (أ[انگيزة ادعاي 
ي اخلاقـي بـا   هاهماني ويژگي اين] (ب[گيزة ادعاي و ان است ياصل ابتناي وجود

، عـدم تحليـل مفهـومي    .)صورت پسيني قابل شناخت است ي طبيعي، بههاويژگي
  . ي اخلاقيهاويژگي

  و ديدگاه بويد  »پرسش گشودة مور«استدلال 

اسـتدلال  . كند بويد معتقد است نظرية او از استدلال پرسش گشودة مور فرار مي
تعريف » بودنN«، »خوبي« گرا اين است كه اگر يه طبيعتپرسش گشودة مور عل

تـوانيم بپرسـيم    مي همچناناي دالّ بر يك ويژگي طبيعي باشد؛ ما  واژه Nشود و 
. نيافتـه اسـت   واقعاً خوب است؟ پس اين پرسش هنوز گشوده و پاسـخ  Nكه آيا 

  . معنا دانست بودن را همNتوان خوب و  بنابر اين، نمي
ه پرسش گشـودة مـور يـك پرسـش سـفيهانه ماننـد ايـن        بايد توجه داشت ك

» دانم علي ازدواج نكرده است، اما آيا او مجرد است؟ من مي« پرسش نيست كه
 و» مجـرد « چنين پرسشي نشانة ندانستن معناي مجرد اسـت و بـا توجـه بـه معـاني     

  . يافته است پرسشي بسته و پاسخ، »نكرده ازدواج«
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۳۳۹  

كنـد كـه    زماني كار مي» دلال پرسش گشودهاست« شبه اعتقاد بويد و موافقان
مصـداق   معنـا بلكـه هـم    معنا بدانيم؛ اما اگر آنهـا را نـه هـم    بودن را همNخوب و 

  . كند بدانيم، استدلال پرسش گشوده كار نمي
 H۲Oكه گذشـت، مطـابق معناشناسـي كريپكـي ـ پـاتنم آب بـه معنـاي          چنان

ن در قرن هجـدهم، كشـف   دانا نيست، اما مدلول هر دو واحد است، چون شيمي
 و» بـودن  آب« همـاني  بنابر ايـن، ايـن  . است H۲Oكردند كه ماهيت شيميايي آب، 

»H۲Oنه پيشيني، و لذا تحليلي نيستاست يهماني پسين يك اين» بودن ، .  
گونـه كـه    بويد معتقد است با اتخاذ نظرية معناشناختي كريپكي ـ پاتنم همـان   

است، اما آيا آب  H۲Oدانم اين  كه من مي تواند بگويد يك كاربر خبرة زبان مي
معنا نباشند،  مصداق باشند اما هم هم» آيندبودن خوش« و مثلاً» خوبي« است؟ اگر

 :مشكلي پيش آيد، بگويـد  آنكهتواند بدون  پس يك كاربر باصلاحيت زبان مي
گونه  چون همان» آيند است، اما آيا اين خوب است؟ دانم كه اين خوش من مي«

نيـاز از دانســتن ماهيــت آب اســت، كــاربر   اربر خبــرة واژة آب بــيكـه يــك ك ــ
  . نياز از دانستن ماهيت خوب است باصلاحيت واژة خوب نيز بي

  زمين و پرسش گشودة مور  همزادآزمايش فكري 

دهـد   اند كه نشـان مـي   ترنس هورگان و مارك تيمونز استدلالي را طراحي كرده
استدلال آنها اين است  )۷(.مور فرار كند تواند از پرسش گشودة ديدگاه بويد نمي

كه ارتكازات و شهودهاي ما دربـارة معنـاي زبـان غيراخلاقـي بـا ارتكـازات مـا        
دربارة معناي زبان اخلاقي متفاوت است؛ يعني معناشناسي حاكم بر انواع طبيعي 

آنها بـا طراحـي   . با معناشناسي حاكم بر استفاده از واژگان اخلاقي متفاوت است
زمين بـراي واژگـان اخلاقـي، بـر ادعـاي خـود اسـتدلال         همزادش فكري آزماي
  . اند كرده

  : (۸)اند ديگر تفكيك كرده هورگان و تيمونز دو آموزة زير را از يك
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۴

۳۴۰ 

۱۲آموزة تنظيم علّي . ۱
(CRT)    : براي هر واژة اخلاقيA )يك )مانند خوب ،

نحـو علّـي    را بـه  Aكـاربرد واژة   Nاي كه  وجود دارد، به گونه Nويژگي طبيعي 
  . بخشد كند و جهت مي تنظيم مي

، يـك دالّ  Aهر واژة اخلاقي :    ۱۳(CSN)گرايي معناشناختي علّي  طبيعت. ۲
 Aنحو علّي، كاربرد واژة  به N. كند دلالت مي Nثابت است كه بر ويژگي طبيعي 

  . بخشد كند و جهت مي را تنظيم مي
  .  تاس CSNبه اعتقاد آنها ديدگاه بويد آموزة 

سپس هورگان و تيمونز مشابه آزمايش فكري پاتنم را براي واژگان اخلاقـي  
زمين وجود دارد كه كاملاً مشابه  همزادفرض كنيد يك سيارة . اند طراحي كرده

اگر زمينيان، . كنند ساكنان اين سياره، درست مثل اهل زمين رفتار مي. زمين است
كـه سـاكنان آن سـياره واژگـان      زمين سفر كننـد، خواهنـد ديـد    همزادبه سيارة 

اما يك تفاوت مهم ميان اهل زمين و . برند كار مي اخلاقي را درست مانند آنها به
اي كـه اسـتفادة اهـل     ي طبيعـي هاويژگي اينكهوجود دارد و آن  همزاداهل سيارة 

دهـد، غيـر از    جهـت مـي  ) ماننـد خـوب و درسـت   (زمين را از واژگان اخلاقـي  
را از آن واژگان جهـت   همزاده استفادة ساكنان سيارة ك يستا ي طبيعيهاويژگي

را تنظـيم   Aكـاربرد واژة اخلاقـي    Nبه بيان ديگـر، در زمـين، ويژگـي    . دهد مي
، كـاربرد واژة  Mزمـين، ويژگـي طبيعـي     همـزاد كند، در حالي كه در سيارة  مي

  . كند را جهت داده، تنظيم مي Aاخلاقي 
در  Aدر زمـين بـا واژة    Aاخلاقـي  حال پرسش اصلي اين است كه آيا واژة 

و بـر دو معنـاي متفـاوت     اسـت  يمعناست يا مشـترك لفظ ـ  زمين هم همزادسيارة 
  : كند؟ دو گزينه پيش روي ماست دلالت مي

                                                    

۱۲. causal regulation thesis  

۱۳. causal semantic naturalism  
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۳۴۱  

ــين و      . ۱ ــي در زم ــان اخلاق ــوييم واژگ ــاتنم، بگ ــري پ ــايش فك ــابه آزم مش
نحو  مين بهتوسط اهل ز Aمعنا نيستند؛ يعني كاربرد واژة اخلاقي  زمين هم همزاد

، يك دالّ ثابت اسـت كـه   Aتنظيم شده و واژة اخلاقي  Nعلّي با ويژگي طبيعي 
 Aكند؛ اما كاربرد واژة اخلاقي  دلالت مي Nي ممكن بر ويژگي هادر تمام جهان

تنظيم شده و اين واژه  Mنحو علّي با ويژگي  زمين، به همزادتوسط ساكنان سيارة 
بنابر اين، واژة اخلاقي . ژگي طبيعي دلالت داردطور ثابت و صلب بر آن وي نيز به

A ي متفـاوتي دلالـت   هاو دو معناي متفاوت دارد و بر ويژگي است يمشترك لفظ
  . كند مي

زمــين يــك معنــا دارد، و بــر ويژگــي  همــزاددر زمــين و  Aواژة اخلاقـي  . ۲
 كند و بنابر اين، عدم توافق اخلاقي ميان اهل زمين و سـاكنان  واحدي دلالت مي

  . زمين، نزاع لفظي نيست بلكه عدم توافق اخلاقي واقعي و راستين است همزاد
اند و بر آن هستند كه شهود و ارتكاز  هورگان و تيمونز گزينة دوم را برگزيده

زمـين اخلاقـي، شـاهدي     همزادبنابر اين، آزمايش فكري . كند ما آن را تأييد مي
  . بويد است CSNعليه آموزة 

  : كنيم تر بررسي مي ها را كمي دقيقاكنون استدلال آن
اي كـه واژة   دانـيم مـاده   است؛ چون مـي  H۲Oدانيم آب  توجه كنيد كه ما مي

مزه، شـفاف و رافـع عطـش،     بو، بي بريم، يعني مايع بي كار مي آب را براي آن به
H۲O علم بـه مـا آموختـه اسـت     . استH۲O  كـه نقـش آب را ايفـا     اسـت  يچيـز

دانـيم   بنابر اين ما مـي . دانيم كه نقش آب چيست يشيني مينحو پ اما ما به. كند مي
  : كه ادعاي زير صادق است

بخشد، آب  كند و جهت مي اي كه كاربرد ما را از واژة آب تنظيم مي ماده) د
  . است

صادق است، يعني  لحاظ مفهومي بهنه تنها صادق، بلكه ] د[رسد ادعاي  نظر مي به
  . نحو پيشيني قابل شناخت است به

  : حال سؤال زير را در نظر بگيريد
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ست كـه كـاربرد مـا را از مفهـوم آب جهـت      اي ماده H۲O اينكهبا توجه به ) هـ
  آب است؟  H۲Oبخشد، آيا  مي

نحـو پيشـيني از نقـش آب     معناي مورد نظر ما بسته است؛ زيرا ما به اين پرسش به
  . آگاهيم

  : مقايسه كنيد]) ن([را با سؤال زير ] هـ[اكنون سؤال 
تنظـيم  » خـوب « كاربرد ما را از مفهـوم  Nويژگي طبيعي  اينكهبا توجه به ) ن

  است، خوب است؟  Nكند، آيا هر چيزي كه  مي
نحو پيشيني از  وجه پرسشي بسته نيست، بلكه باز است؛ زيرا ما به به هيچ] ن[سؤال 

زمـين اخلاقـي، مـا     همـزاد با توجه به آزمـايش فكـري   . نقش خوب آگاه نيستيم
توانيم جوامعي را تصور كنيم كـه كـاربرد واژگـان اخلاقـي در آن      اني ميآس به

آنهـا   آنچـه در واقـع،  . اي تنظيم شود كه نادرست اسـت  طبيعي  جوامع با ويژگي
نامند خوب نيست و اين عدم توافق يك عدم توافق واقعـي و راسـتين    خوب مي

كند جامعة  ميبنابر اين كسي كه تصور . است، نه صرفاً يك عدم توافق مفهومي
  . است يبه پرسش بالا آشكارا منف شپاسخ ستيا او چنين جامعه

، »خـوبي « و» بـودن N« همـاني  فهم ايـن  آنكهبنابر نظر هورگان و تيمونز براي 
  : نحو پيشيني قابل شناخت باشد به]) ل([نحو پسيني ممكن باشد، بايد ادعاي زير  به

كنـد،   بخشد و تنظيم مـي  مي اي كه كاربرد ما را از واژة خوب جهت ماده) ل
  . خوب است

ترتيب، در اين سطح است كه پرسش گشـودة مـور كـار     اما چنين نيست و بدين
  . كند مي

اگرچـه شـكل اوليـة    . رسـد  نظـر مـي   كننده بـه  استدلال هورگان و تيمونز قانع
طراحي جديد اين  )۹(استدلال پرسش گشودة مور با انتقادات جدي مواجه است،

گرايـي اخلاقـي    هورگان و تيمونز چنين نيست و ديدگاه طبيعت استدلال توسط
  . سازد را با مشكل جدي مواجه مي )۱۰(پسيني
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